
 ١

 اني دانشجويم ملي ت‐۸۲ اسفندماه‐دماوند
  

 مقدمه
ات يز تجربيگر نيدوارم دوستان ديشان اميبا تشکر از ا. ه شده استي تهين مطلب توسط منصور احمديا

 . خود را به اشتراک بگذارند
 اءيبابک ض                                                                                             

  
*** 

  
 شود و يان ميده بيب دين مجموعه، از زبان شخص آسي اي واقعير داستان هاير برخلاف ساينوشته ز

د است، يگران مفي دي دانستنش برا‐سندهي به گمان نو‐ کهييع جزي شده تمام احساسات و وقايسع
ر دوستان ي از نظرات سااء به خاطر تذکرات ارزشمندش متشکر است ويسنده از بابک ضينو. گفته شود
 . کندياستقبال م

  
 قبل از حادثه

عتر به پناهگاه برسم و اعلام ي خواستم هرچه سريم. ميومدين مييخوشحال از صعود با دوستم کاوه پا
 . »ن تلاش، دماوند رو در اسفندماه صعود کردميدر اول« کنم که 

ال ي را با خييک فلاکس چاي يتراحت، وقتن اسي داشتم اما در دوميدير شدم سردرد شدياز قله که سراز
 گفته بود ياتيبود و عباس ب» ن سرياسپر« برفچال ياونجا ابتدا. م، سردردم خوب شديراحت تا ته خورد

گه انسجام ي د‐ بعد از صعود قله‐مي به اون توجه کرده بود، در واقع تيد اما کمتر کسيکرامپون بپوش
 رفتند و من هم که ين ميينفر پا و بدون باد، دونفر سهي آفتابيلازم رو نداشت و بچه ها سرخوش از هوا

 سرپرست ‐انيد آشتيم که وحيچند متر از برفچال نگذرانده بود. ميومديعقب دار بودم، با کاوه آخر م
ده ي که همه ترسي و در حالي برفي سکوهاي تعادلش را از دست داد و بعد از چند پرش بلند از رو‐ميت

 . شده بودي کوتاه عادين خوردن هايگه زميد. دم، متوقف شيبود
 ياد کرد و اکنون ما دو نفر صحبت کنان بر رويم زيه تي فاصله من و کاوه را از بقيک استراحت طولاني

ب يز پرشين دهلي ايم در ابتداي تيم که اکثر اعضايده بودياز بالا د. مي آمدين مييبدار پايبرف سفت و ش
کفش کاوه . مي آمدين مييمان، پاشنه کوبان پايره کفش هايونفر با اتکا به زدند اما ما ديکرامپون پوش

one sport سه پوش بود و کفش من milletره ي زي دوپوش و هر دو داراvibramخوب . 
 ي چه در طول اردوها–ن مدت موارد دوره را ي گذشت و در ايخ و برف من مي يک سال از دوره کارآموزي

 را ين رفته بود و دوره کارآموزيک تمرين کرده بودم اما کاوه فقط ي تمر‐يخص و چه به طور شيانتخاب
 خوام يدن خسته شدم و ميگه از پاشنه کوبيمن د«  که بهش گفتمين هنگاميبنابرا. نگذرانده بود

رپا داشتم ي که زيب تنديال از شي خيب. » دهيح ميخطرناکه و پاشنه را ترج« گفت» ن برمييگزاگ پايز
 .» برهين چاقو ميره اش حرف نداره، عيز«  آمد گفتمين ميي من پاي کردم و به کاوه که موازيتراورس م

. خ شدي برف و يصحبت از موارد کارآموز. مي آمدين مييم با جفت باتوم پاينکه هردو کلنگ داشتيبا ا
 يده ميارگاه داز اونجا ب» مير رو سخمه کنيه مسيا بقي؟ بيم واسه چين کلنگها رو بستيپس ا« من گفتم 

غه رو کنارشون ينن و تيشي که ميگينارو مياز ا« کاوه گفت. م ساعت راه نبوديشتر از نيشد و مطمئنا ب
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سرخوردن و سخمه کردن درست اونه . هيتينه بابا، اون درپ« گفتم»  خورني کنند و سر ميتو برف فرو م
 سخمه کلنگ فشار ي دن و رويا رو جلو مگم که پاهين روش رو ميمن ا. که لباس با برف در تماس نباشه

.  شديشتر هم مين تر بيي درجه، که پا۴۵ تا ۳۵ن يب هم بير واقعا سفت بود و شيبرف مس» ارنيم
باتوما .  پامو درست کردم و کولمو دراُوردميجا» سا نگا کنيوا.  توپهيليخ«گفتم » ستميمن بلد ن« :گفت

 .باز کردمرو جمع کردم و گذاشتم کنار کوله و کلنگو 
  

  
 حادثه

رون يغه به سمت بي که تيدرحال.  سخمه تو دست چپميت در دست راستم بود و بالايغه و بند حمايت
نکه ياج نبود، چون همي احتيچ تلاشيبه ه. روم سخمه را سمت چپم در برف فرو کردمبدنم بود آروم آ

ن يحالا تمام تلاشم ا. اد شدي سرعتم زيرون آمد سر خوردم و با شتاب سرسام آورير بدنم بيم از زيپاها
تر شيشتر نشود و کمرم به برف نرسد و در همان حال به سخمه بي درجه ب۹۰م از يه زانوهايبود که زاو

 ي نداشتند و رباط هايچ اصطکاکيم با برف سفت هيکفشها.  نداشتيده ايچ فاي هيول.  آوردميفشار م
م سخمه يرويبا تمام ن.  کننديري جلوگ‐دن ي و خواب‐ن سرعت از باز شدن پا ي توانستند در ايم نميزانو

ن جا ي، سرخوردن در انه.  شدياد مي رفت و سرعت همچنان زي فقط نوک آن فرو مي دادم وليرا فشار م
دم فورا برگشتم تا ترمز ي خوابي برف مي که رويم شدم و در حاليتسل.  فرق داشتيليخ» حسن در«با 

 .ت تا چه حد قابل اجراستين وضعيم در اياد گرفته اي که يدم اصولي فهمياما اکنون م. کنم
دن آن در برف يغه بود که قادر به کوبيمهم ت. نييا پاي دانم بالا بودند يم نبود و نمياصلا حواسم به پاها

اورم و دو دستم کاملا باز بهمراه کلنگ در ينه ام بير سي داد کلنگ را به زيادم اجازه نميسرعت ز. نبودم
 ‐ نداشتيده ايچ فايدم اما هي کوبيغه را با همان دستان باز ميم تيرويبا تمام ن.  سرم قرار داشتنديبالا

دن ينه و کشيک ضربه به برف با سي. دمي کشين آن را مييم دوباره از پا داشت چون خوديد مي نبايعني
با تمام . غه فرو رفتي از ت10cmکينزد. موفق شدم. غهيدن تير گلو و کوبين تا زييکلنگ به سمت پا
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 و دهان مرا ينينک و بي رفت و عي دادم و برف فواره کنان به هوا مي فشار م‐ميدهاين امي با آخر‐روين
 يغه مي که به تي شد و با فشاري کم ميک شتاب منفي رفتم اما سرعتم با ين مييهنوز پا. د کريپر م

 . ستميگر بايه ديدوار بودم تا چند ثانيآوردم ام
ب ي که از برخورد دو شيلبه ا.  شديادتر ميب ناگهان زيدم که شي رسييبه جا. نجا رو نخونده بودمينه ا

م يم را بهم زد و بعد که به دستهاي اول تعادل پاها‐نقاب کوچکک يه ي شب‐ل شده بودي برف تشکيبر رو
دست چپ که سخمه را در پهلو (غه را گرفته بودي که ت‐ر ساعد دست راستيک ضربه به زيد با يرس

 .نه ام مرا حول محور چپ بدنم برگرداندي و س‐)گرفته بود با برف در تماس نبود
 ي در بالا‐تش در دست راستم بودي که بند حما–کلنگ هم  رفتم و ين ميي برف پايحالا تاق باز بر رو

 متر از ارتفاعش ۱ک ي متر که نزد۲با يدم به عرض تقري دين ميي را در پاينه، سنگ.  شديده ميسرم کش
. شروع کردم به تلاش.  شوندين سنگ ختم ميا به اي دنيب هايبه نظرم آمد تمام ش. رون بودياز برف ب

 نداشت يده اينه، فا. دمي چرخي کردم و ميم را فرو ميدستها.  برف برگردمي رو داد بهيسرعتم اجازه نم
 يک چرخش در هوا و فرود با صورت در برف هاي.  در سرميبي مهيدم و بعد صداي به سنگ رسيو بزود

 .نرم پشت سنگ
  

  
 بعد از حادثه

 کنم يالان که فکرش را م. ده بودمي ترسيحساب. اوردمي صورتم را از برف در نيحت.  نکردميچ حرکتيه
 و يبه زندگ.  رفتندي چشمانم رژه مينده در جلويتمام گذشته و آ. س نکردمي دانم چرا خودم را خينم

ن دماوندم در زمستان که يبه اول.  کردميمانجارو فکر ميبه آرزوهام، به کل.  دادمي فحش مشانس ام
 کردم قطع نخاع شده ام، يفکر م. جرات نداشتم بدنم را حرکت بدهم.  شديک تمام ميداشت چقدر تراژ

 .م شکستهيا لااقل دست و پاهاي
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.  راستيبعد پا.  چپيبعد پا. بعد دست چپ.  کردينه، حرکت م.  دست راستم را تکان دادميبه آرام
دم و ي سرم کشيدستم را به رو. دوار شدميام.  در کمرم همراه بوديدي راست با درد شديفقط حرکت پا

 . شميگفتم فعلا گرمم و بعدا متوجه م.  باز هم مطمئن نبودميول.  از خون نبودياثر. نگاه کردم
شتر از من ياون که از اول شاهد تمام ماجرا بود ب» اميالان م. ن نخورتکو«.کاوه بود. دمي از بالا شنييصدا
ع به من ي کرده سريخکوب بوده و بعد که سعي گفت که در تمام مدت حادثه ميخودش م. ده بوديترس

نطور به ي چون کلنگ نداشته، برنگشته و همي شده سر خورده ولياد ميب زي که شييبرسه در همانجا
 نرم پشت ي زدن پا به سنگ خودش را به سمت چپ منحرف کرده و در برف هاسمت سنگ اومده و با

ه يش گريي خدايد ولي کني دونم باور نمي م–ه يه گري شبيبا لحن. و الان کنار من بود. سادهيسنگ وا
 ي از بدنم خونييقسم خورد که جا. ي گيگفتم دروغ م. اد؟ گفت نهي بهش گفتم از سرم خون م ‐نکردم

قه نشستم يست دقيک بينزد.  رفتيج ميسرم گ. سمي تونستم واينم. را گرفت، بلند شدمدستم . ستين
درد کمرم . ن رفتن کردمييبعد کولمو گرفت و با کمک اون شروع به پا. و چند تا شکلات خوردم

ا دست کم قطع ي کرده مردم ي گفت فکر ميم.  دادمي حرکت مي راستم را به سختيوحشتناک بود و پا
 ي سرگرم کننده پول گزافيلم هاي سازنده في گرفت شرکتهايلم مي گفت اگه از حادثه في م.نخاع شدم

ه بخش ي بازم برام روحي زنه ولين حرفها رو ميه دادن به من اي روحي دونستم برايم.  دادنديبابتش م
 .بود

 به پانسمان کمر و ساعد دست راستم. م و تازه بچه ها از حادثه مطلع شدنديديبالاخره به بارگاه رس
 ين بود که درد اصليم اي تيه اعضاينظر خودم و بق. ن کار را انجام دادنديکه بچه ها ا  اج داشتياحت

م ين بچه ها تقسيلم را بيوسا. ن برومييعتر پايکمرم از شب شروع خواهد شد و بهتر است هر چه سر
 لنگ ‐استند آنشب تهران باشند خوي که م–ر ي دانشگاه خواجه نصي همراه بچه هايکردم و با کوله خال

 يين معاون دانشجويم و با ماشيدي گوسفندسرا رسي شب بود که به دوراه۸فکر کنم . ن رفتمييلنگان پا
 .مير به سمت تهران حرکت کرديوقت خواجه نص

 شمع به دست ي دختر و پسر ها‐بانيا شام غري يني حسي که مصادف بود با شب عاشورا–آن شب 
 ييده و با پاي ژوليي و کاپشن قرمز پلار که با کفش دو پوش، موهايدند با شلوار آبي د راي، پسريتهران

 .ن بوديابان انقلاب به دنبال ماشيلنگ در خ
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 معجزه ها

کروزه ام که از ي ي پشت من به طرف سنگ بوده و کوله پشتيي در هنگام برخورد به طرز معجزه آسا‐۱
 ي بالايم هم داخلش بود تمام شدت ضربه را گرفته بود و فقط کمر من که کوله پشتيک کت پر حجيقضا 

 . دادي رخ ميوردم فاجعه ا خي به سنگ ميگريآن بود به سنگ برخورد کرده بود که اگر به هر صورت د
 از دست من خارج شده بود وگرنه ‐ و به دنبال آن کلنگ‐ت کلنگي قبل از برخورد به سنگ بند حما‐۲

 . آوردي بر سرم مييمعلوم نبود کلنگ پس از سقوط چه بلا
  

 نکته ها
A‐ اوت ره قضيزنج« شود يان مي بي اکثر حوادث کوهنورديل اصلي که به عنوان دليک عبارت کلي

ف ي ضعيجه قضاوت هاي که در نت‐ اشتباهيم هاي تصم  ازيره ايدر اثر زنج«ن معنا که ياست، به ا» فيضع
 .» دهدي حادثه رخ م ‐ط گرفته شده اندياز شرا

 .است» فيره قضاوت ضعيزنج« حادثه يل اصليز دلينجا نيبه نظر من در ا
 : عدم شناخت منطقه‐الف

 ي از برفچاليچ شناختياو ه.  گرددير برمين مسي کند و از ايقله صعود من ين بار است به اي منصور اول‐۱
اما او با . ردين مهارت ممکن را بکار گين و ساده تريد کم خطرترين بايبنابرا. که در حال فرود است ندارد

 نيط را درست برآورد نکرده، مغرور شده، اوليده، شرايلوگرم کرامپون را با خود تا قله کشي ک۲نکه يا
 . دياين بيي دهد با پاشنه کفش پايح ميرد و ترجي گيم اشتباه را ميتصم

 از ياو شناخت.  اندازديم» سر خوردن با سخمه«دن، منصور را به فکر ي از پاشنه کوبي ناشي خستگ‐۲
 .رد با سخمه سر بخوردي گيم مين وجود اشتباه دوم را مرتکب شده و تصميبا ا. ر ندارديب و موانع مسيش
  

 :عدم شناخت کامل مهارت ‐ب
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 – ين برف سفتي داند که در چنياو نم.  دانديدن را نمي مهارت پاشنه کوبيط درست اجراي منصور شرا‐۱
 داند که در صورت کارا ياو نم. ار خطرناک استين رفتن بسيي با پاشنه پا ‐و با وجود داشتن کرامپون

اما در . ستي تر و خطرناکتر درست ن مهارت مشکليريبودن مهارت ساده تر و کم خطرتر، بکارگ
 . ن برودييرد با پاشنه پاي گيم مين اشتباه تصمينخست

اد بدون ي زيبين آمدن با پاشنه از شييار خوب کفش اش و با توجه به پايره بسي منصور با توجه به ز‐۲
 به ي در برف داند کهياو نم. ر را با سخمه سر بخورديه مسيرد بقي گيم مي، مغرور شده تصميمشکل خاص

ن وجود اشتباه دوم را مرتکب شده، يبا ا. ستيب، سرخوردن با سخمه درست نين شي و با اين سفتيا
 .رد سخمه کندي گيم ميتصم

  
 :ندي برآ‐پ

 بالا را مشخص کرد، منصور نه از منطقه ي توان سهم هر کدام از نبود شناخت هاين حادثه، نميدر ا
م ي و تصم  مطمئنا هر دو در قضاوت هاي دانسته، وليارت ها را م مهيط اجرايشناخت داشته و نه شرا

 . اشتباه او نقش داشته اندي هايريگ
د ي و شا‐يار کمين است که در صورت عدم ارتکاب اشتباه اول، اشتباه دوم با احتمال بسياما نکته مهم ا

 مثل اکثر ‐ آمدين مييا پ‐ نسبتا راحتيالي و با خ‐اگر منصور با کرامپون.  افتادي اتفاق نم‐هرگز
      . افتاديچگاه به فکر استفاده از سخمه نمي ه‐مي تياعضا

  
B‐ي موشکافين وجود برايبا ا. نمي بيار کمرنگ مي را در بروز حادثه بسي نقش اشتباهات سرپرست 

کم ک فرد يگر، انتخاب يکديم از ي تياد اعضايبه نظر من فاصله ز.  توان از کنار آن گذشتيمسئله نم
 سرپرست برنامه بود که در ي دستورات از ضعف هاي اجرايت برايتجربه به عنوان عقبدار و نبود جد

 . فرد مصدوم دردسرساز باشندي توانستند براي بد، مييط آب و هوايصورت بروز شرا
  

C‐حفظ [ از عدم يدن به من، نمونه خوبي رسين آمدن براييع پاي سر خوردن کاوه در هنگام سر
 .او خوش شانس بود که مصدوم دوم حادثه نشد. است]  و تقدم نجات جان خود بر جان مصدوميخونسرد

  
D‐خواستم خودم را ي کرد که من به دست خودم مي باور نمي پس از وقوع حادثه تا مدت ها بعد کس 

لد نبوده ن آمدن را بيي پاي کردند مهارت هاينکه آنها فکر ميمن از ا.  سر نخوردميداغون کنم و ناگهان
ط شان با يدانستن مهارت ها بدون دانستن شرا. ابمي ياما اکنون باور آنها را درست م.  شدميام ناراحت م

منصور . ن تر باشدي تواند خطرآفرين حالت مي دانستن شان در ايحت. با برابر استيندانستن آنها تقر
رد و يد مهارت مشکل تر را بکارگينبا دارد ييک مهارت ساده کارآي که ي دانست که تا موقعيد اولا ميبا
از يش نيط و پي تواند تمام شرايک منطقه بخصوص، نمين در ي و جند تمريک کلاس کارآموزيا با يثان
 .رديک مهارت را فراگي يها

  
  ۸۵ سوم آذرماه ‐ي منصور احمد                                                                                                            

 


